
فارسی ششم
محمدمهدی سلحشور





جمله 
دبه کلمه یا مجموعه ای از کلمات می گویند که معنی و مفهوم کامل و مستقلی داشته باش

.آقای سلحشور به بازار رفت



نهاد و گزاره
.می دهیم خبر آن درباره که است کلمات از گروهی یا کلمه :نهاد

 .می گویند گزاره می دهد، خبر نهاد درباره که جمله از بخش آن به :گزاره
 هشناخت آن به وسیله جمله اصلی اجزای و استفعلگزاره، بخش مهم ترین
.می شود

.آقای سلحشور به بازار رفت



راه تشخیص
. ص دهیمنهاد و گزاره را می توان از تعریفی که برای آن ها بیان کردیم تشخی: تکنیک اول

:  ا بپرسیممی توانیم نسبت به جمله ی مطرح شده و یا فعل موجود این سوال ر: تکنیک دوم

چه کسی یا چه چیزی این کار را انجام داده است؟

.آقای سلحشور به بازار رفت



آیا نهاد حذف می شود ؟

.آقای سلحشور به بازار رفت و یک کتاب خرید



آیا جمله است ؟
آقای سلحشور کتاب را 



فعل چیست ؟

خریدم ، رفتند ، گرفتیم ، برداشت ، خوردی ، رفتید

تی در فعل واژه ای است که بر انجام دادن کاری یا اتفاق افتادن چیزی یا داشتن حال

.فعل معمولاً در آخر جمله می آید. گذشته، حال و آینده دلالت می کند

https://tahsilbama.com


فاعل
.آقای سلحشور بسیار مهربان است

.آقای سلحشور کتاب را خرید



مفعول
.آقای سلحشور کتاب را از روی میز برداشت

.کودک غذا را خورد

دانی که چرا راز نهان با تو نگویم ؟



نغمه کتاب را خواند و بسیار خوشحال شد

.در زمان های قدیم ، پادشاهی بود که به شکار و گردش علاقه داشت

باد بـهاری وزیـد از طرف مـرغـزار      باز به گردون رسید ناله ی هر مرغ زار

یــک دســـتـه گـــل دمــاغ پــرور            از خـرمـن صــد گــــیـاه بــهـتــر

خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع    ناله ی موزون مرغ ، بوی خوش لاله زار



حکایت حاتم طایی و حاکم یمنی



ندانم که گفت این حکایت به من        که بوده ست فرماندهی در یمن

ز نام آوران گوی دولت ربود              که در گنج بخشی نظیرش نبود

توانش گفت او را سحاب کرم            که دستش چو باران فشاندی درم



حســد مــرد را بر ســر کینه داشت           

یکی را به خون خوردنش بر گماشت

که تا هست حاتم در ایام من              

نخواهد به نیکی شدن نام من



جوانی به ره پیشباز آمــدش        

کز او بوی انسی فراز آمدش

نکو روی و دانا و شیـرین زبــان          

بر خویش برد آن شبش میهمان



در ایـــن بـــوم حـــاتم شناســـی م ـــر            

ــیرکه فرخنــده رای است و نیــکو س

ــت              ــته س ــن خواس ــاه یم ــرش پادش س

تندانم چه کیـن در میـان خاســته س



بخندید برنا که حاتم منم           سر اینک جدا کن به تیغ از تنم



ستبه خاک اندر افتاد و بر پای جست     گهش خاک بوسید و گه پای و د

نــهاد بینداخت شمشیر و ترکش نــهاد       چـــو بیچارگان دست بر کش



ب فت آنچه دید از کرم های وی          

شهنشـه ثــنا گفــت بر آل طــی

فرستـاده را داد مهــری درم                

که مهرست بر نام حاتم کرم
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